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الهه آرانیان- کمتر از دوهفته است که 
المپیک 2020 توکیو افتتاح شده و تبِ 
رقابت های ورزشی در رشته های مختلف 
حسابی بالا گرفته است. سهم کاروان 
ورزشی کشور ما هم تا این جای کار یک 
مدال خوش رنگ طلا در رشته تیراندازی 
بوده است. از آن جا که ورزش و آمادگی 
ایرانی  فرهنگ  در  همیشه  جسمانی 
ــژه ای دارد و تقریباً همه مان  جایگاه وی
این بیت فردوسی را که می گوید »ز نیرو 
بود مرد را راستی/ ز سستی کژی زاید 
و کاستی« از حفظ هستیم، بد ندیدیم به 
بهانه آغاز رقابت های المپیک، ورزش 
و رشته های ورزشی را در متن شاهنامه 
بررسی کنیم و ببینیم نگاه فردوسی به 
ورزش چیست. در ادامه، گفت وگوی مان 
با دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد ادبیات 
فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی و 

شاهنامه را در این باره می خوانید.

ورزش، مقدمه ای برای رسیدن به 	 
مقام پهلوانی

در شاهنامه شاید واژه »ورزش« به معنای 
امروزی نباشد، اما مصداق هایش خیلی 
ــراوان اســت. دکتر یاحقی دراین باره  ف
می گوید: »یکی از زمینه های آمادگی 
شاهزادگان برای تعهد وظیفه سلطنت 
ــرای رسیدن به مرتبه  و تربیت افــراد ب
پهلوانی، ورزش هایی است که یکی از 
معروف ترین آن ها شکار است. البته ما 
امروز به شکار ورزش نمی گوییم. ورزش 
چیزی است که ما را برای یک هدف دیگر 
آماده می کند. شکار یک مسیر است برای 
رسیدن به پهلوانی و مهارت در تیراندازی 
و قدرت نمایی. بنابراین، یکی از ورزش ها 
و سرگرمی های مهم شاهنامه شکار است 
که پهلوانان مختلف مثل رستم، سهراب 
و سیاوش به شکار می روند و به اصطلاح 
جزو کارهای لازم برای رسیدن به مرتبه 
پهلوانی و به مثابه یک ورزش است. شکار 
خیلی مفصل است و هم شکار آهو و گوزن 

و... را دربرمی گیرد و هم شکار پرنده ها و 
نیز شکار با حیوانات. در گذشته سگ و یوز 
و باز شکاری داشتند و این ها را به صحرا 
می بردند که بعدها حالت تشریفاتی به 
خود می گیرد و تنها شاهان از این روش 
استفاده می کردند. پهلوانان در شاهنامه، 
بیشتر از دست و قدرت خود برای شکار 

استفاده می کنند«.

شکست پهلوانان تورانی از سیاوش 	 
در چوگان

از دیگر ورزش های مهم شاهنامه، می توان 
به چوگان اشــاره کرد که ابــداع ایرانیان 
هم هست و مهارت در آن، نشانه اوج 
قدرت بدنی و توانایی جسمانی است. 
مدیر قطب علمی فردوسی و شاهنامه 
درباره چوگان و زمینه هایش در شاهنامه 
می گوید: »چوگان در بسیاری از جاها 
مثل یک آزمون عمل می کند و کسانی که 

در چوگان بازی موفق می شوند، در 
عرصه پهلوانی توفیق بیشتری 

دارنــد. یکی از زمینه های 
ــاوش در  ــی مهم حــضــور س
توران همین چوگان بازی و 
توفیق او در میدان چوگان 

اســت کــه سبب برانگیختن 
حسادت گرسیوز و حتی افراسیاب 

مــی شــود؛ چــون سیاوش به عنوان یک 

ایــرانــی بر همه پهلوانان تــورانــی چیره 
می شود و این نشان می دهد که او پهلوان 

بسیار نامداری است«.

شاگردان رستم در ورزش های رزمی	 
هر ورزشکاری به یک مربی و حامی نیاز 
دارد که او را در این راه تعلیم دهد. دکتر 
یاحقی، رستم را مصداق یک مربی در 
دوره پهلوانیِ شاهنامه می داند و می گوید: 
»معمولًا یک جوان یا شاهزاده را به دست 
یک مربی می سپارند و غالباً در دوره 
پهلوانی شاهنامه، مربی رستم است؛ هم 
اسفندیار پیش او فنون رزمی یاد می گیرد 
و هم سیاوش که مثل فرزند رستم است، 
ــا را از او یاد  تمام فنون رزمــی و ورزش ه
می گیرد و این زمینه ساز رسیدن به مرتبۀ 

پهلوانی است«.

زمینه های کشتی و شنا در شاهنامه	 
ــات فــارســی،  ــی ــاد ادب ــت ایــن اس
کشتی در شاهنامه را بیشتر 
یــک نــوع آمــادگــی بدنی 
پــیــش از جــنــگ و نبرد 
می داند و معتقد است: 
کشتن  با  کشتی  »کلمه 
ارتباط دارد. پهلوانان پیش 
از جنگ، سعی می کردند طرف 
مقابل را به زیر بیاورند و بعد بکشند. 

مثل داستان سهراب که اول کشتی 
به  منجر  کشتی  ــن  ای بعد  و  گرفتند 
کشتن و مرگ سهراب شد. البته این به 
معنای این نیست که کشتی از کشتن 
کمربندی  کستی  یا  کشتی  می آید. 
ــت کــه زردشــتــیــان در حین  بـــوده اس
عبادت به تن می کردند. از این رو ما در 
فارسی کشتی گرفتن می گوییم؛ یعنی 
کمربند را گرفتن و به زمین زدن. الان 
هم لباس  کشتی  گیرهای محلی را که 
نگاه کنید، می بینید کمربند دارد. در 
برمی خوریم.  به شنا  شاهنامه کمتر 
البته هست، اما نه به عنوان ورزش و 
وقتی پهلوان گرفتار می شود، خودش 
را از آب نجات می دهد و جنبه تفننی و 
سرگرمی ندارد«. دکتر یاحقی به طور 
کلی ورزش در شاهنامه را در سه هدف 
خلاصه می کند: »ساختن بدن، دفاع 
ــا در  از خود و دفــاع از وطن و ارزش ه

برابر دشمن«.

ــی در متن 	  بــرد و باخت های ورزش
حکیم فردوسی

دکــتــر یــاحــقــی معتقد اســـت بـــرد و 
باخت های ورزشی به معنای امروزی را 
در شاهنامه نمی بینیم و این رقابت ها 
بیشتر جنبه آزمون دارند. او می گوید: 
»مثلًا در جایی که می خواهند برای 
کیکاووس جانشین تعیین کنند، بین 
کیخسرو و فریبرز رقابت برای پیروزی 
درمــی گــیــرد  جانشینی  ــون  ــ آزم در 
میدان  پــیــروز  کیخسرو  سرانجام  و 
ــه گشتاسب  ــی ک ــان ــا زم ــود. ی ــی ش م
می خواست به کتایون، دختر قیصر 
ــا را می کشت  روم برسد، باید اژده
و البته موفق هــم شــد و توانست بر 
خواستگاران دختر قیصر روم، پیروز 
شــود. یا وقتی گرازها به زمین های 
کشاورزی حمله می کنند، بیژن اعلام 
آمادگی می کند که به جنگ گرازها 

برود و مدال افتخار را می گیرد«. 

المپیکی های شاهنامه با مربیگری رستم!
گفت وگوی خراسان با دکتر محمدجعفر یاحقی درباره جایگاه رشته های مختلف ورزشی در اثر جاودانه حکیم فردوسی

محمد بهبودی نیا - خبر کوتاه بود »محمد 
ــران و نویسندگان  ــاع ســـرور رجــایــی از ش
افغانستان بر اثر کرونا درگذشت«؛ ازچند 
روز قبل این خبر به تیتر اخبار فرهنگی دو 
کشور ایران و افغانستان تبدیل شده است. 
ــی، شــاعــر، نویسنده و  ــای محمدسرور رج
روزنامه نگار افغانستانی، چند روز قبل، بر اثر 
بیماری کرونا درگذشت و این اتفاق، شوک 

بزرگی را به فعالان فرهنگی دو کشور وارد 
کرد. قلم محمدسرور رجایی در 

خاطره نگاری جهاد افغانستان 
و دفاع مقدس ایــران، آن قدر 
تاثیرگذار بوده است که برخی 
او لقب  به  از صاحب نظران، 

را  افغانستان«  آوینی  »شهید 
داده بودند. برای آشنایی بیشتر با 

خصوصیات ادبی و شخصیتی محمدسرور 
رجایی، به سراغ محمدکاظم کاظمی، شاعر 
نام آشنای افغانستانی رفتیم و با او به گفت وگو 

پرداختیم.

به تنهایی یک سازمان فرهنگی بود 	 
محمدکاظم کاظمی درباره مرحوم رجایی 
می گوید: محمدسرور رجایی، به تنهایی 
مثل یک اداره و سازمان فرهنگی بود. در 
تمام بزنگاه هایی که جامعه مهاجر قرار بود 
صحبتی داشته باشد یا شخصی به نمایندگی 
از جامعه مهاجر در موضوعی وارد گفت و گو 
شود، محمدسرور اولین گزینه بود؛ هرجا 
نیاز فرهنگی احساس می شد، محمدسرور 
رجایی ورود می کرد. به نوعی می توان او 
را یک چریک فرهنگی نامید؛ طــوری که 
در همه صحنه ها حاضر و هر کــاری که بر 
زمین مانده بود و دیگران یا توان انجام آن  
را نداشتند یا حاضر به انجام آن نبودند، 
انجام می داد. این شاعر مهاجر افغانستانی 
خاطرنشان کرد: درجامعه فارسی زبانان، 
تعداد زیادی شاعر، روزنامه نگار و نویسنده 
وجود دارد، اما محمدسرور رجایی، معمولًا 
بــه حــوزه هــایــی ورود مــی کــرد کــه شــاعــر و 
نویسنده ای به آن نپرداخته بود؛ از آن جمله 
ــرات مهاجرت  ــاط ــوان بــه نــگــارش خ ــی ت م

مجاهدین، رزمندگان دفاع مقدس و جهاد 
افغانستان اشاره کرد.

ــای وحـــدت و وفــاق  	  ــت فعالیت در راس
2 کشورایران و افغانستان

دو  می کند:  تصریح  کاظمی  محمدکاظم 
رجایی  محمدسرور  شخصیت  در  ویژگی 
وجود داشت که او را به فردی برجسته تبدیل 
کرده بود؛ اول این که در عرصه های مختلفی 
احساس مسئولیت می کرد و دوم، 
روابــط تنگاتنگ و صمیمانه ای 
ایرانی و فرهنگیان  با جامعه 
ــات،  ایــران داشــت. گاهی اوق
نویسندگان و شــاعــران روش 
انتقاد و اعتراض را برمی گزینند، 
ــاق را درنظر  ــدون این که جنبه وف ب
داشته باشند؛ اما این شاعر، نویسنده،  محقق 
و روزنامه نگار، به صورت مداوم درپی ایجاد 
وفاق میان دو کشور ایران و افغانستان بود و به 
همین دلیل، در چشم مردم دو سرزمین، چهره 
مثبتی داشت. محمدسرور رجایی اهل تعامل، 
وحدت گرا و وفاق گرا بود. این خصوصیات او، 
به نوعی ریشه در حضورش در عرصه جهاد و 
مبارزه داشت؛ با وجود این، وی جزو کسانی 
بود که مانند بسیاری از مبارزان گمنام دفاع 
مقدس، هیچ کس از فعالیت های آن ها اطلاع 
چندانی پیدا نمی کرد. کاظمی می افزاید: 

محمدسرور رجایی، سال ها در افغانستان 
درگیر مبارزات بود و فردی را که درگیر 
مبارزاتی در سطح اوست، می توان فردی 

دانست که به نوعی از جان خود گذشته است 
و طبیعتاً این نوع فعالیت، روح او را آزادتر 

می کرد و  در همه عرصه ها با این نگاه 
وارد می شد.

زنده کردن مفهوم 	 
»خون شریکی« 

کاظمی  محمدکاظم 
در ادامه تأکید می کند: 
ــن مــتــفــکــر عــرصــه  ــ ای

فرهنگی، مفهوم »خون 
بزرگ ترین  را  شریکی« 

مفهوم مطرح شده بین دو کشور ایـــران و 
افغانستان می دانست که در این مفهوم، به 
حضور رزمندگان ایران در جهاد افغانستان و 
حضور رزمندگان افغانستانی در دفاع مقدس 
اشاره داشت و این موضوع را از دهه 1380 
دنبال می کرد. در این زمینه، به صورت موثری 
قلم می زد. در کتابی با عنوان »از دشت لیلی تا 
جزیره مجنون«، به این موضوع پرداخت که 
با اقبال گسترده ای در دو کشور رو به رو شد و 

موج فرهنگی موثری را به راه انداخت.

زندگی دشوار و به دور از حمایت 	 
این شاعر افغانستانی می افزاید: محمدسرور 
رجایی، در عین حال که تمامی این خدمات 
را انجام داد و به صورت چریکی وارد عرصه 
فرهنگی شد، عملًا حمایت مادی ویژه ای که 
فراتر از حداقل ها باشد، از طرف دستگاه ها 
و مسئولان ایران و افغانستان دریافت نکرد 
و زندگی او،  همواره توأم با مشکلات بود. 
ــواری را پشت  ــاده و دشـ رجایی زندگی س
سرگذاشت و این موضوع قابل توجه است که 
تعداد زیادی از افرادی که در زمینه مناسبات 
فرهنگی دو کشور اقدام می کنند، با تنگناهای 
مالی روبه رو هستند. با وجود این، محمد سرور 
بی تفاوت به این موضوعات، با جدیت کارش را 
پیش برد و هیچ گاه کارش را لنگ 

این امور نگذاشت.

میراث سترگ یک چریک فرهنگی 
گفت وگو با محمدکاظم کاظمی درباره زندگی،مجاهدت ها و آثار زنده یاد محمدسرور رجایی 


